
 
 
 

  عربي به فارسيتأثير ساختارهاي انگليسي در ترجمه از
 دكتر شهريار نيازي

  دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراناستاديار
 و 

 حافظ نصيري
 )96تا 65از ص (

 
 :چكيده

با گسترس نفوذ زبان انگليسي در عرصة جهاني، علاوه بر واژگان، بسياري 
 تحميل ها از ساختارها و الگوهاي بيانيِ اين زبان به مرور خود را بر ديگر زبان
ها مبدل  كرده و در موارد قابل توجهي، اين ساختارها به جزئي از اين زبان

 .گشته و به طور كامل جاي خود را تثبيت كرده است
بهره نبوده  زبان عربي نيز به سهم خود از اين فرايند تقريباً يكطرف بي

 هم«از آنجا كه از ديدگاه زبانشناسي، زبان فارسي و زبان انگليسي . است
زبان عربي از زبان انگليسي در روند فهم متقابل هستند، تأثيرپذيري » خانواده

ايم به  ما در اين مقاله تلاش نموده. هاي عربي و فارسي اثرگذار خواهد بود ن زبا
ساختاري زبان عربي از زبان انگليسي اشاره هاي تأثيرپذيري  برخي از نمونه

 . به فارسي مورد توجه قرار دهيمكنيم و نقش آن را در روند ترجمه از عربي
 

 . ساختارهاي دستوري، تأثيرپذيري، ترجمه:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
يكي از مسائلي كه در روند ترجمه از عربي به فارسي تأثيرگذار بوده و در 

هاي نظري و عملي مورد غفلت قرار گرفته، تأثيرپذيري ساختاري زبان عربي از  بررسي
به ويژه زبان انگليسي است كه به نوبة خود بر روند ترجمه از عربي هاي اروپايي،  زبان

 .گذارد به فارسي تأثير مي
زبان به عنوان عامل برقراري ارتباط در ميان اقوام مختلف و مردمي كه به يك زبان 

كنند، از يك پشتوانة فرهنگي برخوردار است كه قدمتش به  با يكديگر ارتباط برقرار مي
اين پشتوانة فرهنگي بستري براي پيدايش واژگان و تعيين . گردد از ميتاريخ آن قوم ب

ريزي مفاهيم در به كارگيري تعابير و  حد و مرز مفهومي آنها و نيز شكل و ساختار قالب
 .باشد جملات مي

ها به دلايل مختلفي مانند نوع ارتباط با  دانيم، بستر فرهنگي زبان به طوري كه مي
ميزان تأثيرگذاري . رض تأثيرپذيري و تأثيرگذاري استهاي ديگر در مع فرهنگ

كشورهاي توسعه يافته بر ساير كشورها، همزمان با عصر جديد افزايش فراواني يافته 
هاي خيره كنندة علمي، سيلي از واژگان و مفاهيم  گسترش اختراعات و پيشرفت. است

، بيشتر اين واژگان هنوز سازي براي برخي از آنها را به راه انداخته كه با وجود معادل
بسياري از اين واژگان و مفاهيم، ريشة عميقي در . هاي ميزبان رايج هستند هم در زبان

ها در  به هر روي، حاصل اين پيشرفت. گذشتة ما ندارند و در بيشتر موارد جديد هستند
هاي ميزبان، پيدايش واژگان جديد، تعبيرها، اصطلاحات و ساختارهاي بيانيِ  زبان
 .ارداتي بوده استو

در حقيقت، در برخي موارد اين تغييرات چنان خود را به بستر فرهنگي زباني 
يابي منشأ پيدايش  بان در آمده و ريشهزاند كه به صورت جزئي لاينفك از  تحميل كرده

 )56صلحجو، ص(.آن معلوم نيست
 روند دهد، تأثيري است كه اين تغييرات در آنچه موضوع اصلي بحث را تشكيل مي

به طور كليّ، بحث بر . گذارد ترجمه ـ به طور مشخص از عربي به فارسي ـ بر جاي مي
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اروپايي به ويژه انگليسي است و هاي هند  سر ساختارهاي وارداتي زبان از خانوادة زبان
اهميت موضوع . دهد كه روند ترجمه از عربي به فارسي را نيز تحت تأثير خود قرار مي

اين سير ادامه خواهد يافت و جهتش نيز «شود كه براساس شواهد  از آنجا ناشي مي
 )همانجا(» .هاي غربي است نزديك شدن به گفتمان

در نگارش مقاله، سعي بر اين بوده است كه مطالب تا حد امكان مستند باشد و از 
هاي ذكر شده به منبع  همين رو در برخي موارد تلاش شده است حداقل براي مثال

ربط مطالب مختلف و پراكنده در اين زمينه نيز از جمله مشكلات كار .  شودارجاع داده
 .بود كه اميدوار هستيم به طور منطقي صورت پذيرفته باشد

 
 :هاي انگليسي، عربي و فارسي نگاهي به ساختار جمله در زبان

 : عناصر اصلي تشكيل دهنده جمله ـ1ـ1
 و در انگليسي» مبتدا«ر عربي ، د»نهاد« مسنداليه يا موضوع كه در فارسي  ـ1

Subject) شود خوانده مي) آغازه. 
و » Predicate«و در انگليسي » گزاره«ـ مسند يا محمول و يا خبر كه در فارسي 2

»verb «؛95ـ98ساعدي، صص پور ؛ لطفي30، ص...عة؛ جما43ص وري،جبال:نك(.شود ناميده مي 
Gerorge, P.15; Deborah, pp.601(  

 .شود ناميده مي) طةيالبس الجملة( در زبان انگليسي يا جمله ساده اين نوع جمله
 )44الجبوري،ص(

زيرا، اگر تنها يكي از اين اركان حذف شود، . اركان يك جمله هستند اين عناصر،
مانده، ديگر جمله به حساب  مفهوم جمله ناقص و نارسا خواهد شد و عبارت باقي

 .نخواهد آمد
) نهاد(=تواند مسنداليه  فارسي به تناسب نوع فعل ميعنصر اصلي نخست، در زبان 

يعني يكي از (يا فاعل ناميده شود بدين معني كه اگر فعل جمله، اسنادي يا ربطي باشد 
شود،  ناميده مي» مسنداليه«) و مشتقات آن» بود، شد، گشت، گرديد، است، هست«افعال 
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يگيري در جمله، در ابتدا ذكر اما از نظر جا. گردد تلقّي مي» فاعل«در غير اين صورت 
 )303ـ304انوري، صص (.شود مي

كه يك فعل معلوم (در جمله به بعد از خبر خود » مبتدا«در زبان عربي نيز اگر 
 نام خواهد گرفت؛» فاعل«منتقل گردد، در اين صورت ) باشد

 :مانند
 )مبتدا: علي(طالب علي ) مسنداليه: علي. (آموز است دانش علي

Ali is student (Ali: Subject) 
 )فاعل: علي(يذهب علي    )فاعل:علي.(رود  ميعلي

Ali goes (Ali: Subject) 
» آغازه«كند، اين است كه در زبان انگليسي جاي  اي كه در اينجا خودنمايي مي نكته

)Subject ( اين در حالي . قبل از فعل است» فاعل«و » نهاد«و در زبان فارسي جاي
 هر گاه فاعل داشته باشيم، محل قرار گرفتن آن معمولاً بعد از است كه در زبان عربي

اي داشته باشيم كه خبر آن  فعل است؛ در حقيقت، در زبان عربي حتي اگر جملة اسميه
تر يا تفعل باشد و مبتدا عملاً فاعل واقعي جمله باشد، باز هم فعل داراي ضميري مس

 :گردد؛ مانند  ميبارز به عنوان فاعل است كه به فاعل حقيقي باز
 )مستتر در فعل» هو«ضمير : فاعل (علی يذهب

 )در فعل» ا«ضمير بارز : فاعل (علی و احمد يذهبان
اما عنصر اصلي دوم، يعني فعل نيز در زبان عربي تفاوتي اندك با فارسي و انگليسي 

است، هست، هستيم، هستي، هستيد و «بدين معني كه اگر فعل جمله، با افعال . دارد
 ))30، ص...جماعة(شود خوانده مي» افعال الكينونه« كه به عربي To beيعني افعال(، »تندهس

 1گردد؛ برابر باشد، از ذكر آن خودداري مي
 :مانند

 The Pencil is broken   مداد شكسته است  القلم مکسور
                                                 

 .گردد ه بايد توجه داشت كه در زبان فارسي نيز فعل گاهي به قرينه لفظي يا معنوي حذف ميالبت.  1
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 Cats are on the roof   ها روي بام هستند گربه )31همان، ص(القطط علی السطح
قابل ذكر ديگر اينكه در زبان فارسي، جاي فعل هميشه در آخر جمله است؛ نكتة 

 با توجه به اينكه فعل انگليسي در )304انوري، ص(.خواه فعل جمله، ربطي باشد خواه تام
آيد، هر سه زبان در اين زمينه با يكديگر  وسط جمله و فعل عربي در ابتداي جمله مي

ارسي، بعد از فاعل خود ذكر  در زبان انگليسي و فاختلاف دارند، اما از آنجا كه فعل
 .د، برخلاف زبان عربي در اين نكته با هم اشتراك دارندشو مي

 
 ها  عناصر غيراصلي جمله ـ2ـ1

علاوه بر عناصر اصلي كه وجود آنها در هر جمله، مفروض است، عناصر ديگري 
كه به عنوان عناصر نيز وجود دارند كه وجودشان براي تشكيل جمله، واجب نيست، بل

از جملة اين ... مفعول، صفت، قيد و. غيراصلي يا مكمل در ايضاح جوانب معنا مؤثرند
 .پردازيم ما از ميان اين عناصر به بررسي صفت و مشخصاً قيد مي. عناصر هستند

 :Adjectiveنعت؛ : صفت
ر و كمذ«شود، از نظر   ناميده ميAdjectiveنعت و در انگليسي«صفت كه در عربي 

اي با صفت انگليسي و فارسي دارد، اما   بودن تفاوت عمدهمفرد و مثني و جمع«و»مؤنث
ماند، مگر در مورد قيد صفت كه مجدداً  از نظر جايگيري در جمله به صفت فارسي مي

توضيح اين مطلب در بخش قيد . گيرد زبان عربي، از زبان انگليسي و فارسي فاصله مي
 .آمده است

ا موصوف خود ب، »افراد و جمع«و » تأنيث و تذكير«ت در ف صدر زبان عربي،
گيرد؛ در حالي كه در زبان   جمله، پس از موصوف خود جاي ميدرمطابقت دارد، و 

گيرد و از نظر  يقرار م) موصوف(انگليسي از نظر جايگيري در جمله، قبل از اسم 
، ...جماعة(.ماند  باقي ميكند و در يك حال  تفاوتي نمي» افراد و جمع«و»تأنيث و تذكير«

 )11ص
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صفت در زبان فارسي از نظر جايگيري در جمله با زبان انگليسي تفاوت دارد و از 
، همانند »افراد و جمع«و » تأنيث و تذكير«ن نظر همانند زبان عربي است، اما از جهت يا

 صفت انگليسي هميشه ثابت و بدون تغيير است و از اين جهت با صفت عبري متفاوت
همانند صفت انگليسي با صفت عربي » معرفه و نكره بودن«است، اما از جهت 

 :هاي زير مؤيد اين مطلب است توجه به مثال. همخواني دارد
ـ تطابق هر سه زبان در نكره و معرفه بودن ـ تفاوت انگليسي و فارسي با عربي در 1

 :تأنيث و تذكير
  A red car     يل قرمزيك اتومب ) نكره و مؤنث: صفت ( حمراءةسيار

 The red book     كتاب قرمز )معرفه و مذكر: صفت(الکتاب الاحمر
 :ـ تفاوت انگليسي و فارسي با عربي در تثنية صفت2

  menStrongTwo    قويدو مرد   ): مثني(قويانرجلان 
 :ـ تفاوت انگليسي و فارسي با عربي در جمع بستن صفت3

     menStrong                 قويمرداني    اقوياءرجال 
هاي فوق، كاربرد صفت در سه زبان از جهت  به طوري كه ملاحظه شد، در مثال

هاي انگليسي و فارسي در مسألة  با هم تطابق دارد، اما زبان» معرفه و نكرده بودن«
هاي انگليسي  با زبان عربي تفاوت دارند؛ زيرا در زبان» افراد و جمع«، »تأنيث و تذكير«

شود، اما در زبان عربي هم صفت و هم  و فارسي تنها موصوف تثنيه يا جمع بسته مي
شوند و صفت بايد با موصوف خود مطابقت داشته  موصوف تثنيه يا جمع بسته مي

 .باشد
يا ) ال(نكتة ديگر اين كه در زبان عربي، هم صفت و هم موصوف، علامت تعريف 

 در انگليسي تنها به ابتداي تركيب افزوده Theگيرند، اما حرف تعريف مي) تنوين(تنكير
همچنين، علامت . شود و در فارسي نيز نيازي به علامت تعريف نيست مي

شود و همانند تنوين  در انگليسي و فارسي به ابتداي تركيب افزوده مي) Aيك؛(تنكير
 .شود در زبان عربي به هر دو بخش آن اضافه نمي
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 Adverb قيد؛ ظرف؛
از » ظرف« ناميده شده و در عربي تحت عنوان Adverb ر انگليسيقيد يا آنچه د

هاي گوناگوني  اي دارد و در زبان عربي به شكل شود، كاربرد بسيار گسترده آن ياد مي
 .شود بيان مي

، كلمه يا گروهي است »قيد«. پيش از هر چيز لازم است تعريفي از قيد داشته باشيم
ه مفهوم صفت يا مسند يا قيد ديگر و يا مصدر كه مفهومي را به مفهوم فعل و نيز ب

انوري، (.كند دهد و آنها را با آن مفهوم جديد مقيد مي افزايد و توضيحي دربارة آنها مي مي
 )221ص

ما سعي خواهيم كرد با مقايسة اشكال بياني قيد در زبان عربي، با قيد انگليسي 
)Adverb (گليسي و فارسي را مورد هاي ساختاري اين زبان با ان و فارسي، تفاوت

 )82، صجماعة(.توان به موارد زير اشاره كرد از جملة اين اشكال بياني مي. اشاره قرار دهيم
 كند؛ برابري مي) در زبان عربي(ـ قيد فعل، كه با مفعول مطلق نوعي و حال 1

؛ قيد فعل چگونگي وقوع فعل را بيان ...كند قيدي است كه فعل را مقيد مي«قيد فعل 
كند يا آن را به چيزي از قبيل مقدار، زمان، مكان، ترتيب، تكرار، تأسف، تصديق،  مي

 )221انوري، ص(».سازد تشبيه و مانند آنها وابسته مي
 :مانند

 He ran quickly    به سرعت دويد: جری مسرعاً: ؛ يا سريعاً] جريا[جری 
كنيم، رويكرد اين  با عنايت به نوع برخورد زبان عربي و با كمي دقّت ملاحظه مي

در حقيقت اين . است... و» دويدن تند، دويدن كند«زبان تقسيم دويدن به چند نوع 
به قرينة كه را » جريا«زيرا اگر . شود  آشكار مي)مفعول مطلق(=أله از كاربرد مصدر مس

خود به تنهايي و خارج از » جرياً سريعاً«معنوي محذوف است، در نظر بگيريم، آنگاه 
 .فت و موصوف استجمله، ص
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اما . بنابراين زبان عربي با بيان صفت براي دويدن به تحديد نوع آن پرداخته است
شود، اين رويكرد توصيف و قيد زدن به  براي اين منظور استفاده مي» حال«آنگاه كه از 

 .فاعل است؛ نه فعل
ك اين در حالي است كه رويكرد زبان انگليسي و فارسي در اين خصوص، تركيب ي

 .به سرعت= quickly: علامت يا حرف با واژة مورد نظر است؛ مانند
ما در بخش پيامدهاي تأثيرپذيري در ساختارها توضيح خواهيم داد كه چگونه زبان 

 .عربي به اين روش براي ساختن قيد رو آورده است
 :قيد صفتـ 2

ي و صفت فاعلي، صفت مفعولده،قيدي است كه دربارة صفت بياني سا«قيد صفت، 
 )222همان، ص(» .دهد نظاير آن توضيحي مي

 :مانند
 A very good book    يك كتاب بسيار خوب  کتاب جيد جداً

شود، قيد صفت در فارسي و انگليسي، قبل از صفت جاي  به طوري كه ملاحظه مي
در صفحات آينده به رواج اين قيد به سبك . گيرد، اما در عربي بعد از صفت مي

 .هاي عربي اشاره خواهيم كرد سي در برخي لهجهانگليسي و فار
 :ـ قيد همراه با قيد ديگر3

قيد براي قيد ديگر آن است كه قيد فعل را مقيد «قيد همراه با قيد ديگر، يا 
 )همانجا(».كند

 :مانند
   ً جداجری مسرعاً :  ياًجداجری سريعاً 

 He ran very quickly       سريع دويدبسيار
نيز، محل جايگيري در تركيب عربي با تركيب فارسي و انگليسي در اين نوع قيد 

متفاوت است؛ يعني، در زبان عربي، قيد همراه با قيد بعد از قيد فعل آمده، اما در 
 .هاي انگليسي و فارسي، پيش از آن زبان
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 :ـ قيد زمان فعل4
 :مانند

 He came yesterday ديروز آمد أتی أمس
، قيد زمان فعل، در زبان فارسي قبل از فعل، اما در شود به طوري كه ملاحظه مي

 .هاي انگليسي و عربي بعد از فعل آمده است زبان
 :ـ قيد مكان فعل5

 She was sitting there آنجا نشسته بود کانت جالسة هناک: مانند
شود، قيد مكان فعل، در زبان فارسي قبل از فعل، اما در  به طوريكه ملاحظه مي

 .گليسي ـ عربي بعد از فعل آمده استهاي ان زبان
 :ـ قيد چگونگي فعل6

اين نوع قيد نيز با توجه به تعريفي كه گذشت، از انواع قيد همراه با قيد ديگر است 
 . سازد و فعل را مقيد مي

 :مانند
 He writes well نويسد خوب مي  يکتب کتابة حسنة

سي بسياري از قيدهاي چگونگي ذكر اين نكته در اينجا لازم است كه در زبان انگلي
 )82، صجماعة(.شود ساخته مي » Ly+صفت «فعل، با استفاده از تركيب 

 :مانند
   عاملنی معاملة قاسية

  crueltywith He treaed me   رفتار كردرحمي بيبا من با 
 

 :عوامل و پيامدهاي تأثيرپذيري زبان عربي و فارسي از زبان انگليسي
 :عوامل تأثيرپذيري

هاي علمي، قدرت سياسي ـ اقتصادي، و برتري موقعيت  املي چون پيشرفتعو
اي هستند كه سبب افزايش قدرت تأثيرگذاري يك  هاي به هم پيوسته المللي، زنجيره بين

 .گردند زبان مي
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هاي علمي، باعث تقويت موقعيت و جايگاه اقتصادي  شكي نيست كه پيشرفت
، موجب افزايش توان اقتصادي يا لااقل برتري پيشرفت علمي. گردد سياسي كشور ما مي

رشد و توسعة صنعتيِ اروپا در يك . شود موقعيت سياسي و فرهنگي يك كشور مي
 يها رابطة دو سويه با پيشرفت علم قرار داشت و برتري اين كشورها را در عرصه

 .مختلف موجب گشت
 در عرصة جهاني توسعة كشورهاي اروپايي از جمله انگليس و قدرت گرفتن امريكا

تر شدن زبان  به موازات خروج از سياست انزوا در اوايل قرن بيستم، موجب شاخص
المللي در  انگليسي گرديد و رفته رفته اين زبان، خود را به عنوان مهمترين زبان بين

 .هاي اروپايي مطرح ساخت مقابل ديگر زبان
د و زبان انگليسي ها و نتايج علمي بسياري به زبان در جهان عرضه ش پژوهش

حاصل اين روند، افزايش . الملليِ برتر، تثبيت كرد جايگاه خود را به عنوان يك زبان بين
اقبال به اين زبان و ترجمه از متون انگليسي گرديد و ترجمه از متون انگليسي و رشد 

 .آموزش آن در كشورهاي ديگر بود
 و در نتيجه تقويت برتري علمي و اقتصاديِ سياسيِ كشورهاي انگليسي زبان

المللي، به برتري اين زبان بر  موقعيت اجتماعي و فرهنگي اين كشورها در عرصة بين
 .ها منجر گشت ساير زبان

الملليِ كشورهاي انگليسي زبان، پرستيژ زباني،  در حقيقت، برتري موقعيت بين
، برتري نسبي همه و همه كثرت ترجمه از انگليسي، افزايش اقبال به يادگيري اين زبان،

 .ها را موجب شده است اين زبان در مقايسه با ديگر زبان
هاي ديگر، به ويژه زبان و  ها و فرهنگ تأثيرات زيادي در زبانخود اين امر به نوبة 

 از انگليسي به عربي و زيرا سيل متون ترجمه شده. فرهنگ عربي، بر جاي گذاشته است
راي پذيرش بهموار شدن راه ي عربي باعثِ افزايش فراگيري زبان انگليسي در كشورها

 .فرهنگ و برخي خصوصيات ساختاري اين زبان گرديده است
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هاي   آژانس يكي از مهمترين عوامل بروز اصطكاك و تقابل ساختاري در زبان
خبرگزاري جهاني است كه به دليل امكانات فراوان و تشكيلات گسترده در سطح 

اني عظيم خبري، اخبار مختلف از سراسر جهان در رس جهان، خدمت تبليغاتي و اطلاع
 .گردد عرض چند ساعت در تمام نقاط دنيا منتشر مي

خود عامل مهمي از عوامل تأثيرگذاري زبان اصلي  ترجمة سريع مطبوعاتي و خبري، 
زبان عربي از طريق ترجمة اخبار از اين . هاي ميزبان است ها بر زبان اين رسانه
 )125شرف، ص(.ذير بوده استها تأثيرپ خبرگزاري

ها و نقش متحول كنندة آن در اين زمينه   عظيم ترجمة اخبار از اين رسانهمحج
 )247ـ268همان، صص : نك(.كند انكارپذير نيست و خود پژوهش ديگري را طلب مي

بعلاوه، افزايش ارتباط فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي، سياحتي و علمي را نيز 
 .ص مورد توجه قرار دادبايد در اين خصو

همچنين، بايد به اين نكتة مهم اشاره كرد كه تأثيرپذيري دانشمندان، اديبان و 
ها ـ به ويژه زبان  هاي نوين اروپايي و تقليد از سبك اين زبان نگاران از زبان روزنامه

 )129همان، ص(. سهم را در تحولات معاصر زبان عربي داشته استنانگليسي ـ بيشتري
زبان عاميانه به عنوان زبان . ة ديگر اثرگذار در اين زمينه، نقش زبان عاميانه استنكت

ليهاي ارتباطي از جمله كوتاهي  ها با يكديگر، به دليل برخي ويژگي  ارتباطي عربةاو
اي پيام، ارتباطات  هاي حاشيه ميل به انتقال سريع مفهوم، عدم تمركز بر جنبه  جملات،

ها تأثيرپذير بوده است كه در صفحات آينده  از اين زبان... ديگر وفرهنگي با كشورهاي 
 .اي از اين تأثيرپذيري اشاره خواهيم كرد به نمونه

 
 :پيامدهاي تأثيرپذيري
 :ورود واژگان بيگانه

هاي  هم زبان فارسي و هم زبان عربي، واژگان بسياري را از انگليسي و ساير زبان
ز اصطلاحات علمي و واژگان فنيّ از جملة اين واژگان اند بسياري ا اروپايي وارد كرده

 .وارداتي است
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گذاري عربي يا فارسي توسط  با وجود آنكه براي تعداد زيادي از آنها معادل
هاي اين كشورها صورت پذيرفته است، باز هم اصل واژة وارداتي در زبان  فرهنگستان

 .ميزبان، به ويژه در ميان تودة مردم رايج است
 هم در زبان فارسي و هم در زبان عربي استعمال Technologyمثال، واژة براي 

اين . شود خوانده مي» تكنولوجيا«و در زبان عربي » تكنولوژي«شود در زبان فارسي  مي
. را به جاي اين واژه انتخاب كرده است» آوري فن«در حالي است كه زبان فارسي واژه 

در زبان فارسي مورد استفاده قرار » آوري فن«و » تكنولوژي«با اين وجود هر دو لفظ 
 .گيرند مي

 است كه در زبان عربي با اندك تعديلي، Democracyمثال ديگر، واژة 
براي اين واژه نيز در . شود خوانده مي» دموكراسي«و در زبان فارسي » ةيقراطمويد«

رود،  ميبه صورت جايگزين به كار »  الشعبةسياد«و در عربي » مردم سالاري«فارسي 
 .اما در عين حال اصل انگليسي اين واژگان نيز كاربرد دارد

با وجود آن كه در زبان . است) ايدئولوژي (Ideologyمثال ديگر در اين زمينه، 
» ايديولوجيا«براي آن ارائه شده، لفظ » ةيالفکرو«و » المذهب«هايي چون  عربي معادل

 )213 ذيل صفحة نك، غصن،(.همچنان به طور گسترده كاربرد دارد
Telescopeاي است كه هم به زبان فارسي و هم به زبان عربي راه يافته   ديگر واژه

براي اين لفظ معادلسازي » مقراب«با وجود آنكه در عربي واژه . و همچنان كاربرد دارد
 .شده، باز هم اصل لفظ كاربرد دارد

ذكر همين تعداد از  است، به ياز آنجا كه موضوع اين مقاله، ساختارهاي واردات
 .كنيم واژگان اكتفا مي

 :ورود ساختارها و الگوهاي بياني
دهد، مربوط به رواج ساختارهاي  مسأله مهمتر كه فحواي اين مقاله را تشكيل مي

 .انگليسي در زبان عربي است
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برخورد و اصطكاك ميان دو زبان لاجرم به تأثيرپذيري هر  شناسان، به اعتقاد زبان«
 )124شرف، ص(.گردد از ديگري منجر مييك از آنها 

در حقيقت، . ها هميشه دو سويه نيست اما مسأله اينجاست كه اين تأثيرپذيري
 يك طرفه  هاي ديگر از زبان انگليسي به دليل موقعيتِ برتر اين زبان، تأثيرپذيري زبان

 )92صلحجو، ص(.است
ي بياني خاصي مواجه در زبان عربي با ساختارها و الگوها به همين دليل امروزه،

گيرد و با اين وجود كاربرد و شيوع  شويم كه از طبيعت زبان عربي نشأت نمي مي
 .اي دارد گسترده

پيش از هر چيز، ذكر اين نكته ضروري است كه برخي از صاحبنظران معتقدند از 
هاي بعضي از قبايل و زبان شعر  هاي نحويان عرب بر اساس لهجه آنجا كه پژوهش

 قرن دوم هجري مبتني بوده و متون نثري را كه پس از اين دوران شكوفا شده عربي در
هاي نحويان قديم، تمام  توان تنها با استناد به كتاب در بر نگرفته، بنابراين نمي

هاي شايع در متون منثور عربي را شناخت و به سادگي دربارة برخي از اين  اسلوب
 . وارداتي توصيف نمودهاي رايج خرده گرفت و آن را كاملاً روش

براي مثال، تتابع مصدرها، فك اضافه با به كارگيري حرف جر، تنكير با استفاده از 
هايي است كه نثر قديم عربي با آن آشنا نبوده و  از جمله تركيب... و» احدي«يا » احد«

ان تو اقل تا اين زمان نمي اما به دليلي كه بيان شد، حد هاي نثر جديد است، از ويژگي
 )29فهمي حجازي، ص(.آنها را غير عربي توصيف نمود

ها آن را غلط شايع  اين در حالي است كه برخي در مواجهه با تعدادي از اين تركيب
 )219خاقاني، ص« نك.(هاي درست ارائه دهند اند براي آنها معادل خوانده و سعي كرده

رگذاري زبان انگليسي ل مهم تأثيمبا اين حال چنانكه گفته شد ترجمه از جمله عوا
از راه ترجمة متون مختلف خبري، علمي، اقتصادي، سياسي . بر زبان عربي بوده است

هاي بيانيِ قابل  هاي اروپايي و در رأس آنها زبان انگليسي، تعبيرات و روش از زبان... و
 )43شرف، ص(.ته استفتوجهي به زبان عربي راه يا
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ها و  اژگان را در بر گرفته بلكه به قواعد، روشها نه تنها و البتّه اين تأثيرگذاري
برخي از اين الگوها در ابتدا تنها يك ترجمة تحت . الگوهاي بياني نيز منتقل شده است

اللّفظي بوده است كه وارد مطبوعات عربي و رياست شده و سپس به طور كامل جا 
 )125همان، ص.(افتاده است

وارداتي، از جمله آثار ترجمه مطبوعاتي هاي بياني  ها و تركيب به كارگيري روش«
مانند شيوع . هاي بيگانه برگرفته شده است بر زبان عربي است كه از طبيعت بيان زبان

هاي اسميه و پراكندگي اين جملات به عنوان واحدهاي مستقل؛ به طوري  كاربرد جمله
 )43همان، ص(» .گرديد... ها و كه اين روش مطبوعاتي خيلي زود وارد مقالات، تحقيق

ها  هايي از اين تأثيرپذيري ما در صفحات آينده سعي خواهيد كرد به ذكر نمونه
اما پيش از آن لازم است نقش زبان عاميانه را در اين خصوص مورد توجه . بپردازيم

قرار دهيم؛ زيرا زبان عاميانه، نقش مهمي در عرصة نزديكتر شدن ساختارها و الگوهاي 
 .ي داردبياني عربي به فارس

اي در تعاملات مردم كشورهاي  دانيم، زبان عاميانه كاربرد گسترده به طوري كه مي
بنابراين از خصوصيت همگاني بودن و اهميت زياد در امر درك ارتباطات . عربي دارد

 .فرهنگي برخوردار است
هاي  حقيقت، آن است كه زبان عاميانه، به جز كتب و مطبوعات و تعدادي از برنامه

 .هاي عربي، در جاي جاي زندگي مردم اين كشورها نقش زنده دارد رسانه
البتّه بررسي نقش زبان عاميانه در اين خصوص، خود پژوهش ديگري را طلب 

 .كنيم اي اكتفا مي كند؛ ما در اينجا تنها به ذكر نمونه مي
شود و  ت عوض ميفبراي مثال، در لهجة شامي گاه حتيّ جاي قيدِ صفت با خود ص

 شود؛ همانند زبان انگليسي و فارسي پيش از صفت به كار برده مي
 :مانند

 فی اِلها منظر؟: مريم«
 انداز دارد؟ آيا چشم: مريم
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 کتير حلو منظربه جاي  ()67شيباني، ص( عالساحة حلو کتيراِلها منظر  ايه،: المدير
 )عالساحة
 . بر روي ميدان داردبسيار زيباييانداز  بله، چشم: مدير
 هر سه زبان انگليسي، فارسي و عربي را در اين زمينه دد مثال زير نيز كه رويكرشاي

 :دهد، گوياتر باشد نشان مي
  restaurantvery good A  بسيار خوبيك رستوران  کتير منيحمطعم 

. بدون شك، توجه كافي به اين ساختارها براي مترجم عربي ـ فارسي ضروري است
 عامل تسهيل كنندة روند  به طوري كه بيان خواهد شد،  ا،ضمن آنكه رواج اين ساختاره

 .آيد  از عربي به فارسي به حساب ميترجمه
 نزديكتر شدن زبان عربي و فارسي به يكديگر

 زبان عربي نسبت خويشاوندي دوري با  دانيم از منظر تاريخ زباني، به طوري كه مي
هاي  ا كه در بعضي ويژگيه اي از زبان فارسي دارد؛ زيرا از اين منظر، مجموعه

 .گيرند ساختاري، وجه اشتراك دارند، در يك شاخه قرار مي
ها به اين معناست  هاي شبه اساسي ميان تعدادي از زبان وجوه و جنبه«در حقيقت 

ها در  اند؛ يعني زبان نخستيني كه اين زبان كه آنها از يك اصل واحد سرچشمه گرفته
 )40فهمي حجازي، ص(.اند طول تاريخ از آنها ناشي شده

ها كه از قرن نوزدهم به بعد صورت گرفت، زبان فارسي و  بندي براساس اين تقسيم
هاي سامي  هاي هند و اروپايي و زبان عربي در شاخة زبان انگليسي در خانوادة زبان

 )117همان، ص: نك(.گيرد جاي مي
ريقايي ـ آسيايي  خود در مجموعة خانواده زباني اف ،  سامييها البته، شاخة زبان

)Arro-Asiatic (ها عبارتند از   شاخة بزرگند؛ اين شاخه5گيرد كه شامل  قرار مي
هاي آرامي ـ   شامل زبان شاخة ساميِ اين گروه،. چاد و سامي كوشي،  مصري، بربري،

 )73ـ80كويري، صص(.است) Arabic-Ethiopic(كنعاني و عربي ـ حبشي 
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اروپايي و از شاخة ژرمني غربي و ه بزرگ هند زبان انگليسي نيز خود از خانواد
 )80همان، ص(.شود منشعب مي

توان نتجه گرفت كه ساختارهاي زبان فارسي در مقام  با عنايت به آنچه گفته شد، مي
 .تر است مقايسه، به زبان انگليسي نزديك

ها تنها در سطح روساخت با  براساس نظرية چامسكي زباناين در حالي است كه 
از سوي ديگر . ر تفاوت دارند و اين نيست مگر وجود انديشة يگانة بشريكديگ

... هاي متفاوت در فرايند ترجمه به يكديگر نزديك خواهند شد روساخت
اي چروك  همين طور كه اين دنيا همچون نارنج پلاسيده: گويد مي) Engle(انگل
يكديگر نزديك و هاي گوناگون به  شود، و تمام مردم از فرهنگ خورد و كوچك مي مي

رسد كه  به نظر مي) هر چند برخلاف ميل خود و همراه با سوء ظن(شوند،  تر مي نزديك
صلحجو، (يا بمير يا ترجمه كن: هاي باقي مانده بايد چنين باشد شعار حياتي ما در سال

ها و  رسد شعار درستي باشد و نتيجة محتوم آن نزديك شدن زبان به نظر مي) 92ص
 .ي به يكديگر استهاي بيان صورت

به خصوص   هاي ديگر، به اعتقاد برخي صاحبنظران در ترجمه از انگليسي به زبان
هايي كه نسبت خويشاوندي دورتري با انگليسي دارند، مترجم هرگز زبان مبدأ  زبان

دستكاري ) زبان غيرانگليسي(را در جهت تطبيق يافتن با زبان مقصد ) انگليسي(
ق يهاي ديگر هستند كه بايد خود را با قالب زبان انگليسي تطب كند؛ بلكه اين زبان نمي
اين بدان معناست كه زبان انگليسي همواره الگوهاي زباني خود را بر آنها تحميل . دهند
 )93همان، ص(.سازد مي

ها  ها و الگوهاي زباني و ساختاري اين زبان در ديگر زبان به همين دليل، نفوذ قالب
زبان انگليسي در مقام بزرگترين زبان دهنده، مرتّباً در «طوري كه به . گسترش يافته است

هاي فرودست  هاست، در حالي كه زبان هاي خود به ساير زبان اختسحال صدور 
 )92همان، ص(.اند چنين كنند نتوانسته
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ها به يكديگر دو طرفه نيست؛ زيرا  در نتيجه، فرايند نزديك شدن ساختار زبان
 .ها با هم برابر نيست بانالمللي ز موقعيت بين

به طوري كه بيان شد، از ديدگاه زبانشناختي، خانوادة زباني عربي با فارسي متفاوت 
اما از آنجا كه خانوادة زباني انگليسي و فارسي يكي است، هر گونه تأثيرپذيري . است

 .آيد عربي از انگليسي به معني نزديكي اين زبان به زبان فارسي نيز به حساب مي
هاي  ا توجه به آنچه گفتيم، در هر نقطه از ترجمه از عربي به فارسي كه تفاوتب

مترجم  بندي عبارات و ساختارهاي بياني، گردد، از نظر قالب ساختاري دو زبان كمتر مي
گردد  كند و در نتيجه با دشواري كمتري مواجه مي به جرح و تعديل كمتري نياز پيدا مي

 .دهد مال اشتباه و افت دقّت را كاهش ميو اين امر به نوبة خود احت
برعكس، هر جا كه اين ساختارها به هم شبيه نباشند، فرايند ترجمه مسير بيشتري را 

 .پذيرد نمايد و با سرعت و دقّت كمتري صورت مي طي مي
اين نزديكي موجب  در سطح ساختارهاي به كار گرفته شده در جملات و عبارات،

 هنگام ساختارشكني از زبان مبدا و ساختاريابي در زبان كاهش بار سنگين مترجم به
 .بخشد گردد و كار كدگشايي از متن مبدأ را تسريع مي مقصد مي

به عبارت ديگر، نزديكي صورت و شكل انتقال مفاهيم و همگرايي در پشتوانة 
 . كاهش مشكلات ترجمه و افزايش دقّت آن را در پي دارد فرهنگي واژگان و زبان،

 به بررسي علميِ نكات بيان شده در زمينة نقش ساختارهاي وارد شده از در زير
 :پردازيم انگليسي به عربي مي

 :ي وارداتي در فرايند ترجمه از عربي به فارسيا ساختاره نقش
هايي است از ساختارهاي دخيل، كه در حال حاضر در  آيد، نمونه آنچه در پي مي

 بحث در خصوص درستي يا  يشتر نيز گفتيم،ه پچنانك. شوند ستعمال ميزبان عربي ا
 . مورد توجه ما نيست نادرستي استعمال اين ساختارها،

ما در پي ردگيري تأثيرات اين ساختارها در فرايند ترجمه از عربي به فارسي هستيم 
 .و در اين زمينه قضاوت خاصي نداريم
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گذاريم و تنها به   صحه مي بر آن ،ما تنها به عنوان واقعيتي كه در عمل اتفاق افتاده
انداز فعلي  اي كه با چشم ها در آينده هاي همة زبان كنيم كه گفتمان ذكر اين نكته اكتفا مي

 )93همان، ص(.توان به آن نگريست، به گفتمان انگليسي نزديك خواهند شد مي
 و دارد كه با آنها به هر روي، استعمال نسبتاً گستردة اين ساختارها ما را بر آن مي

 . آشنا باشيم كنند، نقشي كه ايفا مي
كه در متون مختلف به چشم است ترين اين ساختارها  هاي زير از جمله شايع نمونه

 :خورد مي
 : دو يا چند فعل به يك فاعل يا مفعولافزودنـ1

 :مانند
 يفتح و يقرأ زميلی الکتاب؛

 .خواند كند و مي همكلاسي من كتاب را باز مي: ترجمه
كلاسيك عربي، يك فعل براي يك فاعل و يك مفعول اختصاص در ساختار 

گردد،  يابد، اما فعل دوم به عنوان معطوف و همراه با ضميري كه به مفعول باز مي مي
 .يفتح زميلي الكتاب و يقرأه: شود ذكر مي

ام كتاب را  همكلاسي«شود ترجمة اولية اين جمله به شكل  به طوري كه ملاحظه مي
در مقايسه با ترجمة قبلي به يك كار اضافه از سوي » خواند آن را ميكند و  باز مي

زيرا با اين . است) آن را(مترجم نياز دارد و آن حذف ضمير و نشانة مفعولي 
 .شود ترجمه روانتر مي عمل،

از طريق ترجمة برخي  رسد نقطة آغاز شيوع اين نوع كاربرد افعال، به نظر مي
زيرا در زبان عربي كاربرد جملة مجهول . گرفته باشد صورت  جملات مجهول انگليسي،

ذكر جملات مجهول و اشاره به فاعل با . تنها زماني است كه فاعل واقعاً معلوم نباشد
بافتي جديد است كه از زبان ... و» من قبل«، »بواسطة«هايي مانند  استفاده از تركيب

 )27منافي، ص(.انگليسي وارد عربي شده است
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ها به صورت معلوم و حذف  برخي اقدام به ترجمة اين قبيل عبارتدر اين ميان، 
ها  اند، اما در اين ميان، به حروف جر لازم براي برخي فعل ها از جمله نموده اين تركيب
 :اند؛ مانند مثال زير توجه نكرده

Heart is governed and directed by passion. 
 )206حسن يوسف، ص (تحکم و توجه العاطفة القلب

 :شد عبارت فوق بايد به اين شكل ترجمه مي در حقيقت،
 .م العاطفة فی القلب و توجههکتتح

البتّه ذكر اين نكته در اينجا لازم است كه در فارسي نيز آنگاه كه مفعول جمله با دو 
، اين قاعده )يعني فعل نياز به حرف اضافة متفاوت داشته باشد(فعل مشابه به كار نرود 

 :مانند جملة اخير، ترجمة آن چنين است. شود مراعات نمي
 .نمايد كند و آن را هدايت مي عاطفه بر قلب حكومت مي

به هر روي وجود افعال يكدست براي يك فاعل يا مفعول در فارسي به قدري 
از اين رو، اين قاعده در . هست كه مورد ياد شده و مانند آن به عنوان استثنا تلقيّ شوند

 .ميت داردزبان انگليسي عمو
در مواردي همچون مثال اول سبب  به طور كليّ رواج اين ساختار در زبان عربي،

توان مفعول  هاي بياني زبان عربي به فارسي شده است؛ بدين معني كه مي نزديكي قالب
 . به قرينه محذوف دانست را در فعل اول،

 :ـ شروع با ابهام جمله2
 :كنيم شماري را در اين ساختار مشاهده مي ي بيها ايِ عربي، عبارت در متون روزنامه

 ... .فی خطاب القاه بين المتظاهرين صرح رئيس الجمهورية
رويكرد ساختاري در زبان عربي، بر پاية شروع جمله بدون ابهام است؛ يعني، فعل 
عربي در هر جاي جمله كه بيايد متمايل است فاعلش در كنارش ذكر شود يا ضميري 

 . به آن ارجاع شودمتناسب با فاعل
 :يعني عبارت بالا بايد به اين شكل بيان شود

 ... .صرح رئيس الجمهورية فی خطاب القاه بين المتظاهرين
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البتّه رواج اين الگو به متون مطبوعاتي محدود نشده و در متون مختلف ديگر نيز 
 )161الجبوري، ص: به عنوان نمونه نك(.شود مشاهده مي

كند، اما در ساختار كلاسيك  نداني در ترجمه بروز نميتا اينجاي كار مشكل چ
در اين (عربي، غالباً هنگامي كه فعل در ميان جمله بيايد و مفهوم استمراري داشته باشد 

گردد  ذكر مي» ضمير«و » رابط«، قبل از آن )شود شروع مي» منذ«صورت معمولاً جمله با 
 يرد؛گ و در حقيقت حالت استمرار مورد توجه قرار مي

اين، درست همان چيزي است كه ممكن است مترجم عربي ـ فارسي را دچار اشتباه 
هاي حالية معترضه وجود  كند زيرا نوعي شباهت ساختاري ميان چنين جملاتي با جمله

 :ترجمة عبارت انگليسي زير را بايد چنين ببينيم دارد؛ براي مثال، 
Since it took its course, the Nile river flows into the 
Mediterranean sea. 

 )207حسن يوسف، ص(».منذ أن اتخذ نهر النيل مجراه و هو يصب فی البحر المتوسط«
از زماني كه رود نيل مسير خود را در پيش گرفت، به درياي مديترانه : ترجمه

 .ريزد مي
كه ) يعني ذكر ضمير بدون اشاره به مرجع آن( اما رواج الگوي شروع با ابهام جمله،
است، عاملي است كه مترجم عربي ـ فارسي را  از جمله ساختارهاي رايج زبان انگليسي

 جمله فوق را به شكل زير  زيرا با رعايت ساختار جديد،. بخشد از اشتباه رهايي مي
 :بينيم مي

 )همانجا(.منذ ان اتخذ مجراه، يصب نهر النيل فی البحر المتوسط
ترجمة اين ساختار به فارسي، احتمال اشتباه در  كنيم، به طوري كه ملاحظه مي

به عنوان » ...و هو يصب«ممكن است عبارت  فاحش وجود دارد، اما در ساختار اول،
جمله حالية معترضه در نظر گرفته شود و اين عبارت، از نقش خبري خود خارج 

 . ارتباط عبارات متن بر هم بريزد گرديده و در نتيجه،
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و » و«تر خواهد بود؛ زيرا بايد  م نيز فرايند ترجمه طولانيحتيّ با فرض دقّت مترج
 .گردد، بنا به عدم نياز در ساختار فارسي حذف شود فاعل باز ميبه ضميري كه 

، »بصوره«: هاي كمكي مانند واج تركيبـ كاهش كاربرد مفعول مطلق و ر3
 :و غيره» ...درجة أنل«، »بشكل«

اين . شود ز مفعول مطلق يا حال استفاده ميگفتيم در زبان عربي به جاي قيد فعل ا
 :شود، مانند قيد در زبان انگليسي و فارسي با افزودن علامتي به آخر صفت ساخته مي

  lyIgnorant=  Ignoran  لانهجاه= جاهل 
كه در عربي آن را حرف جر (گاه نيز قيد در دو زبان اخير از تركيب حرف اضافه 

 :مانند. دشو با مصدر ساخته مي) نامند مي
  with crueltyHe treated me  .رحمي رفتار كرد با من با بي

تلف از جمله ترجمه، در متون عربي نيز شايع خهاي م مورد اخير كاربرد قيد، از راه
 :بينيم مثلاً ترجمة جمله فوق را چنين مي. شده است

 )به جای عاملنی معاملة قاسية(عاملنی بقساوة 
ها در  هاي قيدي، استفاده از اين تركيب ها و انواع تركيببه دليل كاربرد زياد قيد

در . زبان عربي به جاي مفعول مطلق، تسهيل كنندة امر ترجمه از عربي به فارسي است
 .تر خواهد شد ها كوتاه حقيقت فرايند ذهني ترجمه با رواج اين تركيب

ه جاي مفعول ب» صفت بياني+ بـ «امروزه در متون عربي بويژه مطبوعات، از تركيب 
اي از تركيب  رسد ترجمه شود كه به نظر مي مطلق به طور چشمگيري استفاده مي

هاي  در مثال. باشد) اي به گونه به شكل، به صورت،(= » In the shape of«انگليسي 
 :كنيم هاي عربي را با ساختار جديد آن مقايسه مي زير ساختار كلاسيك عبارت
  غريزةبصورةتساقط المطر ي= ازيريتساقط المطر تساقطا غ

 .بارد مي) به صورت شديدي(= باران به شدت 
تساقط المطر لدرجة أن سبب فی = تساقط المطر تساقطا سبب فی انسيال السيول 

 )همانجا(انسيال السيول
 .باريد كه سبب جاري شدن سيل شد) اي به اندازه(= باران آن قدر 
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ضحکت أنا و ليز  = )44استاين، ص(ضحکت أنا و ليز بشدة لدرجة آلمتنا جوانبنا
 .ضحکة آلمتنا جوانبنا

 .كه پهلويمان درد گرفت) اي به اندازه(= من و ليز به شدت خنديديم؛ به قدري 
دخل = ) 11 ايران و العرب، صةيفصل(دخل هذا التيار بشکل فاعل فی الساحة الاقتصادية

  ... .هذا التيار دخولا فاعلا فی
 .مؤثري به عرصه اقتصاد وارد شد) به شكل(= ر اين جريان به طو: ترجمه

اند كه  به جاي مفعول مطلق، برخي بر اين عقيده» بشكل«در خصوص استفاده از 
 :، مانند)220خاقاني، ص(.استفاده كرد» بطريقة«توان به جاي از تركيب  مي

تسير ) =  فوضویبشکلتسير السيارات (تسير السيارات بطريقة فوضوية 
 وضويا فالسيارات سير 

 .كنند نظمي حركت مي اي مشوش و با بي ها به گونه اتومبيل: ترجمه 
، تركيب »قةيبطر«يا » بشكل«نكتة قابل ذكر در اين زمينه آن است كه هر دو تركيب 

 .كند را تداعي مي» In the shape of«انگليسي 
تر  شود ساختارهاي دوم به ساختار فارسي نزديك چنانكه ملاحظه مي در هر حال،

 .اي نياز ندارد است و در نتيجه ترجمه آن سريعتر بوده و به تعديل پيچيده
 :بر برخي افعال عربي» ضد«ـ شيوع كاربرد 4

با افعال مختلف از آن جهت براي مترجم عربي ـ فارسي حائز اهميت » ضد«كاربرد 
 برخي حروف پذير است و ثانياً با وجود آن از ذكر است كه اولاً فهم آن به راحتي امكان

نيازي حاصل  اضافه ملازم با فعل عربي كه فهم معناي آن به دقت و آگاهي نياز دارد، بي
 .گردد مي

به كار » تلقيح«، »مکافحة«، »محاربة«، »تأمر«، »مقاتلة«، »اتهام«با افعال » ضد«براي نمونه 
 در حقيقت، اين نوع كاربرد نيز به تأثيرپذيري از زبان انگليسي صورت گرفته و. رود مي

 .به كار رفته است» Against«به عنوان ترجمه انگليسي » ضد«
 :مانند

 اتهامات موجهة اليه= اتهامات ضده 
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  اوعليهاتهاماتي 
 قاتل الوثنية= قاتل ضد الوثنية 

 پرستي به مبارزه برخاست بت) با (= عليه
 )220، 219همان، صص ( التأمر عی الدولة= ضد الدولة  التأمر

 يه دولتتوطئه عل
 مکافحة الامية= المکافحة ضد الأمية 

 سوادي بي) با(=مبارزه عليه 
 )213ـ214حسن يوسف، صص(تم التلقيح من المرض= تم التلقيح ضد المرض 

 .اين بيماري صورت پذيرفت) دربرابر=ضد(=واكسيناسيون عليه 
زيرا در . هاي اول با ساختار فارسي مناسبت بيشتري دارد بينيم جمله به طوري كه مي

هاي دوم احتمال اشتباه وجود دارد، ضمن آنكه با فرض دقّت و آگاهي مترجم،  جمله
 .انجام تعديل ضروري است

كند و اين به دليل  اي نوع اول استقبال ميه به طور كليّ مذاق فارسي از كاربرد جمله
 .شباهت ساختاري آنها به اين زبان است

 :اي هاي ريشه ابل فعلهاي تركيبي در مق ـ رواج برخي فعل5
در . ها از ريشه ساخته شده و به كار روند ند فعلك طبيعت زبان عربي اقتضا مي

هاي تركيبي در مقابل انواع  حقيقت اولويت با ساخت فعل از ريشه است، اما اخيراً فعل
 :مانند. ايِ آن رواج يافته است ريشه

I saup all night yesterday waiting for my son to some back. 
 ... .البارحة سهرت: به جای:  طوال الليل بانتظار عودة ابنیبقيت ساهراالبارحة 

 of our historical account I gave himHe was perfectly with the 
sffairs. 

 :  اياه لشؤوننا؛ به جایالوصف التاريخی الذی اعطيتهأذهله کليا 
  ... . لهصفتوصف التاريخی الذی والاذهله کليا 
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رسد اين شكل استفاده از فعل تركيبي به ويژه به هنگام استفاده از فعل  به نظر مي
دريافت فعل، معادلي باشد كه ابتدا مترجمان عرب در مقابل تركيب انگليسي » أعطي«
»Give answer «اند ارائه داده. 

 : مانند
 أجاب يا ادلي بجواب: اعطي جوابا؛ به جاي

هاي تركيبي در مقابل  خصوص، كه سبب رواج بيشتر فعلنمونة ديگر در اين 
است كه درست با » فعل+ ضمير + جعل «اي گرديده، استفاده از تركيب  هاي ريشه فعل

 :تركيب انگليسي زير برابر است
Make + pronoun + verb 

اند، بسيار به چشم  اين تركيب به ويژه در متوني كه از انگليسي به عربي ترجمه شده
 :هاي زير توجه كنيد براي مثال به نمونه. ردخو مي

 :به جاي)4استاين، ص(؛  بالغثيانتصاب تجعلکأنها ـ 1
 .أنها يصيبك بالغثيان

 .زند حالت را به هم مي) = كند دچار مي(=اندازد  او تو را به حالت تهوع مي: ترجمه
به  )41 و 40 صص: همانجا؛ نيزنك(؛  کل ما تريديفعلون الجميع تجعللکاتی طريقة ـ 2
 : جاي

لکاتی طريقة ترغم الجميع علی : لکاتی طريقة تدفع الجميع الی فعل ما تريد؛ يا
 .ان يفعلوا ما تريد) تحمل الجميع علی: يا (

] دهد تا را در موقعيتي قرار مي[كتي روشي دارد كه با استفاده از آن همه : ترجمه
د كه همه را به انجام كاري كه كتي روشي دار(= خواهد انجام دهند  را كه ميكاري 

 ).دارد خواهد وا مي مي
دهد كه منشا رواج اين تركيب استفاده از ساختار  ها به خوبي نشان مي اين مثال

هايي كه با يك فعل كاري از پيش برده  انگليسي بوده است زيرا براي بيان چنين حالت
اي  استفاده كرد كه سابقه...) وتدفع يا ترغم علي (هايي مانند  توان از تركيب شود، مي نمي

 .ديرين دارند
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البتّه، رواج اين تركيب ديگر تنها محدود به اين دست متون ترجمه شده نيست؛ زيرا 
 جويند؛ بسياري از نويسندگان عرب نيز از اين تركيب بهره مي

 : به جاي)13خريط، ص(؛ ان وقتی قصيريفهم أجعلهأحاول أن 
 ... .أحاول أن أفهمه

 .قرار دهم كه بفهمد وقتم كم است] در موقعيتي[كنم او را  عي ميس: ترجمه
 :از ابتداي جمله يا جلوگيري از تكرار آن به هنگام توالي عطف» واو«ـ حذف 6

در ابتداي اكثر جملات عربي تكرار » واو«دانيم در زبان عربي  به طوري كه مي
يه ربطي جملات، تكرار آن اي است كه با وجود عدم توج اين تكرار به اندازه. شود مي

در » واو«شاهدي بر تأييد تكرار زياد » استيناف«واو . ناپذير شده است امري اجتناب
 .ابتداي جملات عربي است

اين در حالي است كه در نثر جديد تحت تأثير زبان انگليسي از تكرار واو به نحو 
 . چشمگيري كاسته شده است

 در ابتداي جمله و نيز به هنگام توالي عطف، )و نيز فارسي(زيرا در زبان انگليسي 
اين تأثيرپذيري نيز ريشه در ترجمه داشته است، . شود احساس نمي» واو«نيازي به ذكر 

 .اما به مرور به جزئي از نثر برخي از نويسندگان تبديل شده است
 :از ابتداي جملات» واو«حذف 
 :مانند

، يسيل علی وجهی، ينحدر الی عندما دخلت قاعة الدرس کان العرق يتصبب منی
 )12همان، ص(.عنقی و ينساب الی ظهری

چكيد، از صورت و  مي] سر و روي من[وقتي وارد كلاس شدم عرق از : ترجمه
اي است  روند حذف واو از ابتداي جملات نكته. شد گردنم سرازير و به پشتم جاري مي
زيرا كثرت تكرار واو . ار باشدتواند حائز اهميت بسي كه براي مترجم عربي به فارسي مي

در ابتداي جملات عربي، براي مترجمين عربي به فارسي، گاه نوعي پيچيدگي و اعتدال 
 .آورد در فهم روابط جملات را به دنبال مي
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 :حذف واو به هنگام توالي عطف
به . به هنگام توالي عطف نيز نوع ديگري از اين تأثيرپذيري است» واو«عدم تكرار 

 :كنيم  و آن را با نمونه انگليسي آن مقايسه ميه توجه كردمثال زير
 )209حسن يوسف، ص (: قلاما، کروتا، و دفاتر اشتری احمد کتبا،«

Ahmad bought books, Pens, cards and notebooks. 
 :عبارت زير نيز شاهد مثال ديگري در اين زمينه است

ارب اسود و شعر قصير جدا و کان هو سمينا، غليظ الرقبة، منفتح الوجه، له ش«
 )46ـ47حميد، صص ( :و انف لطيف يکاد لايبين

، از ويرگول »و«هاي فوق، به جاي ذكر مكرّر  شود در مثال به طوري كه ملاحظه مي
 .استفاده شده است

 :ـ كاهش تكرار ضمير7
معمولاً در زبان عربي هر گاه پس از ذكر فعل، مفعولي ذكر شود كه به فاعل تعلقّ 

 باشد، ضميري متناسب با فاعل به آن افزوده مي گردد كه در برخي موارد، ترجمة داشته
گردد؛  آن لازم نيست، اما در نثر جديد ضمير ياد شده در اين قبيل موارد حذف مي

 :مانند
لاوقت )... صفوفهم: به جاي( الصفوفالطلاب يدخلون ... اعود الی المدرسة
 )13خريط، ص.(لتناول کأس من الشای

براي نوشيدن ... شوند آموزان وارد كلاس مي دانش... گردم به مدرسه باز مي: جمهتر
 .يك فنجان چاي فرصتي نيست

اليه، اضافه  همچنين در زبان عربي، اصل بر آن است كه هر مضاف به يك مضاف
اليه،  اليه در توالي اضافات، به جاي تكرار مضاف شود و در صورت يكي بودن مضاف

هايي،  ه در چنين تركيباشود كه گ شود اما اخيراً ملاحظه مي  اقدام ميبه ذكر ضمير آن
 : مانند. شود اليه اضافه مي ضمير حذف شده و چند مضاف به يك مضاف

 كتاب و كيف احمد   کتاب و محفظة احمد
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» كتاب احمد و محفظته«شود، جملة فوق، به جاي تركيب  به طوري كه ملاحظه مي
اليه، اضافه  ه است، يعني چند مضاف به يك مضافتبه كار رف) كتاب احمد و كيفش(= 

 .هاي فارسي و انگليسي گرديده است؛ درست همانند تركيب
 :اي ديگر همراه با معادل انگليسي توجه كنيد اكنون به نمونه

  )205حسن يوسف، ص(.حکومة و شعب الکويت
The government and people of Kuwait 

هاي ديگر  نيز از نمونه) فاعل يا مفعول(=تعدد به يك اسم اضافه كردن مصدرهاي م
 :گردد؛ مانند در اين زمينه است كه سبب كاهش تكرار ضمير مي

 )دة المواقف و تکرارهاااع: به جای(اعادة و تکرار المواقف 
با توجه به اينكه در زبان عربي ذكر ضماير فراوان و ارجاعات مكررّ، امري شايع 

 از موارد، عمل حذف و تعديل ضماير، به هنگام ترجمه لازم و واجب است، در بسياري
آوري به  ل گردد؛ زيرا در غير اين صورت، ترجمه كاملاً قالب تحت اللفظي و ملا مي
كاهش ذكر ضمير، گامي ديگر در راستاي نزديكي ساختاري عربي . ود خواهد گرفتخ

 .بان انگليسي داردبه فارسي است كه ريشه در تأثيرپذيري اين زبان از ز
هاي  نكتة ديگري كه در زمينة كاهش ذكر ضمير، اثرگذار بوده است، رواج تركيب

 ، بااستفاده از يك فعل است؛»گذشته و حال«يا » نفي گذشته و آينده«
 :مانند

 )222خاقاني، ص(.لم و لن نقبل هذا الوضع
 .اين وضع را نپذيرفته و نخواهيم پذيرفت: ترجمه

روش معمول بر آن بوده است كه نفي گذشته و آينده يا حال، هر در زبان عربي، 
اين وضع (لم نقبل هذا الوضع و لن نقبله : يك با فعل مختص خود صورت پذيرد؛ يعني

 ).را نپذيرفتيم و آن را نخواهيم پذيرفت
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شود، عبارت اخير، متضمن تكرار فعل و نيز ذكر ضميري  به طوري كه ملاحظه مي
نفي (اما اين مشكل در عبارت نخست .  ترجمه بايد حذف شوداست كه به هنگام

 .وجود ندارد) گذشته و آينده با يك فعل
نيز از ديگر مواردي ) 1مورد شمارة (كاربرد دو يا چند فعل با يك فاعل و مفعول 

هاي ذكر شده در اين  به مثال(شود ضمير در جمله تكرار نشود  است كه سبب مي
 ).خصوص مراجعه شود

 :هاي انگليسي و فارسي بانز، همانند »بايد«منفي كردن ـ 8
 ,Should«و در زبان انگليسي در برابر » نبايد«، از »بايد«در زبان فارسي در برابر 

Must « از»Shouldn’t, Mustn’t, … «شود استفاده مي. 
، )مثبت(فعل مضارع + » أن«+ » يجب«اما در زبان عربي براي موارد مشابه اغلب از 

فعل مضارع منفي، استفاده + » ان«+ » يجب«در مقابل براي حالت نفي از تركيب و 
 :شود؛ مانند مي

 يذهبيجب ان : مثبت
 لايذهبيجب ان : منفي

اضافه شود، زيرا » يجب«به ابتداي تركيب، يعني » لا«البته مانعي وجود ندارد كه 
پذيري از انگليسي و با اين حال اخيراً با گسترش تأثير. خود فعل مضارع است» يجب«

هاي اروپايي، رويكرد غالب در متون ترجمه، استفاده از نوع دوم است؛ يعني  ديگر زبان
همنگوي، : به عنوان نمونه نك(كند تركيبي كه دقيقاً قالب فارسي و انگليسي را يادآوري مي

 :؛ مانند)20 و 9صص 
  be failedt’Shouldn He  شكست بخوردنبايد  ان يفشللايجب

 :هاي تأثيرپذيرفته از انگليسي  رواج برخي ديگر از تركيبـ9
هاي ديگري نيز هستند كه تحت تأثير زبان  علاوه بر آنچه بحث آن گذشت، تركيب

البتّه ما . اند هاي مطبوعاتي در زبان عربي شيوع يافته انگليسي و اغلب از طريق ترجمه
اما ذكر اين . كنيم ا را نيز نفي نميه مسألة تأثيرپذيري زبان فارسي از برخي از اين تركيب
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نكته لازم است كه تعدادي از اين موارد تنها به زبان عربي رواج يافته و هنوز در زبان 
 .فارسي جايي پيدا نكرده است

 در ،»هل«به مفهوم » إذا«ها، مانند رواج  به عبارت ديگر، تعدادي از اين تركيب
كند، اما اغلب آنها نقش  را پيچيده ميصورت عدم آشنايي با زبان انگليسي، ترجمه 

 .تسهيل كننده دارند
ها در مقايسه با موارد پيش گفته تأثير  به هر حال به جهت اينكه برخي از اين تركيب

 :كنيم متفاوتي در ترجمه از عربي به فارسي دارند، جداگانه به آنها اشاره مي
 :»In order to«هبه عنوان ترجم» لأجل«يا » بغية«به جاي » بهدف«كاربرد 

تطوع في : ؛ به جاي)220برگرفته از خاقاني، ص(رير وطنهحـ تطوع في الجيش بهدف ت1
  تحرير وطنه بغيهالجيش

 .آزادسازي وطنش داوطلبانه به ارتش پيوست) براي(= با هدف: ترجمه
کانت مؤشرا واضحا علی سياسة ايران الأنفتاحية علی الدول العربية بهدف ـ 2

 بغية... کانت مؤشرا: ؛ به جاي)4، ص15ـ16 ايران و العرب، العددان ةيفصل(الشعوبالتعارف بين 
 التعارف بين الشعوب) لأجل(=

(= نشان روشني بود از سياست باز ايران در برابر كشورهاي عربي با هدف: ترجمه
 ها آشنايي ميان ملت )براي

 :»If«در وسط جمله به عنوان ترجمه » هل«به جاي » اذا«كاربرد 
 )221برگرفته از خاقاني، ص( جاء الجوابهلسأله :  جاء الجواب؛ به جاياذاسأله 

 از او پرسيد كه آيا جواب آمده است؟
در چنين كاربردهايي،  »If«معني  توضيح اين نكته ضروريست كه در زبان انگليسي، 

 :باشد؛ مانند مي» آيا«نيست، بلكه » اگر«
 )Ifحييم، ذيل (نه؟آيا ميل دارد برود يا : از او بپرسيد

Ask him if he likes to go. 
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اي  مجدداً بايد اشاره كرد كه اين كاربرد نيز، تحت تأثير زبان انگليسي، شيوع گسترده
 يافته و در آثار نويسندگان معروف عرب نيز به كار رفته است؛

 :مانند
الحكيم، ( ....و سألنی الطبيب الشرعی عمّا إذا کنا استدعينا احدا من اهل المتوفاة

 )103ص
پزشك قانوني از من پرسيد كه آيا دنبال يكي از اعضاي خانواده متوفيّ : ترجمه
 ... .بفرستيم

تواند كار ترجمه را  بنابراين اگر مترجم به اين مسأله آگاهي نداشته باشد، اين امر مي
 .با مشكل مواجه سازد

 :»Play a role«براي ايفاي نقش، به عنوان ترجمه » لعب«استفاده از فعل 
ايفا = نقش مثبتي بازي كرد  (لعب دورا ايجابيا: استفاده از اين تركيب، مانند عبارت

 .گيرد مثل دورا ايجابيا، صورت مي: قام بدور ايجابي، يا: ؛ به جاي)كرد
 :ها توجه كنيد به اين مثال

 عالم ففی لحظة دراماتيکية اعلنت الوزيرة اولبرايت أن الولايات المتحدة لعبت فی
 مهما فی ترتيب انقلاب ضد دورا؛ )185، ص15ـ16ان درب، العدع ايران و الةيفصل( م.١٩۵٣

 ...رئيس الوزراء المحبوب شعبيا محمد مصدق
در يك لحظة دراماتيك خانم اولبرايت، وزير خارجه آمريكا، اعلام كرد كه اين 

 مصدق، نخست نقش مهمي در ترتيب دادن كودتا عليه محمد. م1953كشور در سال 
 .وزير محبوب مردم بازي كرده است
 )43شرف، ص(يلعب دورا خطيرا فی السياسة
 .كند نقش مهمي در سياست بازي مي

 ؛»Greater than« شدة ساختار تفضيلي انگليسيهرواج معادل ترجم
خاقاني، (مسؤوليتنا اکبر منها فی أی وقت:  به جايمسئووليتنا أکبر من أی وقت؛

 ).222ص
 . ما بزرگتر از هر وقت ديگري استمسؤوليت
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شود، در عبارت دوم كه شكل كلاسيك تعبير اين جمله در  به طوري كه ملاحظه مي
 يك ضمير و يك حرف جر، به هنگام ترجمه به فارسي، زائد به  زبان عربي است،

 .آيد حساب مي
 ؛»It Forms«و مشتقّات به عنوان معادل » يشكل«رواج فعل 

 يقوم عائقا امامی/ قائهذا يقف عا: ائقا امامی؛ به جایهذا يشکل ع: مانند
 )آورد به وجود مي(=اين مانعي در برابر من است
هاي دخيل،  و در كنار برخي ديگر از تركيب» لعب دورا«اين تركيب همانند تركيب 

 )125شرف، ص(.آن گونه كه اشاره شد به طور كامل جا افتاده است
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